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تنش در قلمرو آرامش
»خانواده خلج« روایت توأمان فراز و نشیب های یک خانواده کارآفرین و اقتصاد ایران است

جشنواره 
سینما  حقیقت

بهترین کارگردانی

توالی روایت های اول شخص
»بی قرار« درباره یکی از شهدای دفاع مقدس است 
که حاج قاسم سلیمانی ارادت ویژه ای به او داشت 

محمد علی فارسی به عنوان یکی از باتجربه ترین کارگردان های 
سینمای مستند که اغلب هم ســراغ سوژه های دفاع مقدسی 
رفته است،شناخته می شود. در تازه ترین فیلم فارسی، شاهد 
روایت هایی درباره شهیدی هســتیم که در دهه 60 شهرت و 
محبوبیت بسیاری میان همرزمانش داشت. کارگردان مجموعه 
این روایت ها را مثل قطعات پازل کنار هم چیده تا مخاطب را با 
شهید یوسف الهی آشنا کند. شهیدی که حاج قاسم سلیمانی 
علاقه زیادی به او داشت و همرزمانش مقابل دوربین محمدعلی 
فارسی، قرار گرفته اند تا نظرات یکدیگر را تکمیل کنند. لحن 
مستند »بی قرار« و فاصله ای که کارگردان از قطعیت می گیرد، 
»بی قرار« را به متفاوت ترین اثر محمد علی فارســی تبدیل 

کرده است .

روایت کارگردان

شهیدی که حاج قاسم 
شیفته اش بود

این فیلم مستند درباره یک شهید است که زندگی اش 
نسبت به شهدای دیگر که درموردشان فیلم ساخته شده، ۱

متفاوت  است. مستند »بی قرار« با نگاهی غیرکلیشه ای به زندگی 
یک شهید پرداخته است.»بی قرار« تصویری تازه از یک شهید 
ارائه می دهد. با فاصله از نگاه های مرسوم به شهدا، قرار است در 
این مستند به زندگی شهیدی از بچه های لشکر ثارالله بپردازیم که 
شمایلی متفاوت از قرائت رســمی از بسیجی های دوران جنگ 

دارد.

سال ها پیش، چه زمانی که در روایت فتح بودم و چه بعدتر 
که درباره جنگ کار می کردیم، بارها نام شــهید یوسف ۲

الهی را در خاطرات دیگران شنیده بودم، اما نمی دانم چرا سراغش 
نرفتم؛ این ماجرا ادامه داشت تا اینکه یک اتفاق ویژه رخ داد و گویا 

کسی من را دعوت کرد که اکنون وقت ساخت این کار است. 

حاج قاســم در وصیت نامه کتبی و در جمع همراهانش 
خواسته بود تا در کنار شهید یوسف الهی دفن شود، کنار ۳

شهید یوسف الهی اصلا قبر خالی وجود نداشت و این امکان برای 
پیکر حاج قاسم به سختی فراهم شد، تازه با آن وصیت، گویی به 
ذهنم رسید الان وقت ساخت مستندی درباره این شهید است 
بنابراین از زمان تشییع حاج قاسم فعالیت برای تولید این مستند 

شروع شد.

ما یک لیست 80 نفره تشکیل دادیم و توانستیم ۳0 نفر 
را برای این پروژه همراه کنیم که در نهایت حدود 20 نفر ۴

را در قاب دوربین می بینید. در مصاحبه ها حرف های عجیبی زده 
شــد اما تلاش ما بر این بود مواردی را استفاده کنیم که مستند 
بودند و چند نفر آن را نقل می کنند؛ از این رو بســیاری از موارد 

شهودی را نیاوردیم.
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مصائب خانواده کارآفرین
 این مستند درباره یک خانواده است 

که در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80، ۱
پــدر خانواده خیلی مشــتاق اســت تولیدی 
راه اندازی کند و یک کار بزرگی انجام دهد. در 
واقع پدر علاقه مند اســت کار با ارزشی انجام 

دهد تا از آن راه درآمد داشته باشد و از لحاظ اقتصادی و اجتماعی رشد 
کند. به همین دلیل این خانواده از بومهن به گلپایگان اصفهان مهاجرت 
و در آنجا یک واحد صنعتی مرغ تخم گذار را راه اندازی می کنند و به دلیل 

اینکه نقدینگی شان کم است از بانک وام می گیرند.
 مســتند خانواده خلج  مسائلی را نشــان می دهد که خیلی از 

تولیدکننده ها با آن مواجه شده اند و شاید موانع تولید به حساب ۲
می آید که باعث می شود یک تولیدکننده با خود بگوید چرا چنین کاری 
انجام دادم. در این مستند تبعات مسائل را در پسران خانواده می بینیم و 

در نهایت مادر که برای حفظ خانواده و حفظ تولیدی تلاش می کند.
 من در یک دوره از زندگی ام رشــته مهندســی صنایع غذایی 

خواندم و دغدغه تولید داشتم؛ یعنی دوره ای به این فکر می کردم ۳
که یک واحد تولیدی بزنم. زمانی که با داستان این مستند از طریق یکی 
از پسران خانواده آشنا شدم و خودش هم تمایل داشت که این موضوع به 
مستند تبدیل شود، ابعادش را سنجیدم و متوجه شدم ما در کشور بحران 
تولید و تولیدکننده هایی را داریم که با آرزوهای بزرگ شروع می کنند اما 
با مشکلاتی روبه رو می شوند که شــاید شکست بخورند و بعد تبدیل به 
بحران های جدی در خانواده می شود که تبعات سنگینی دارد. به طور کلی 

علاقه مند بودم به شکل موشــکافانه به یک نمونه از خانواده هایی که با 
رویای بزرگ، کارشان را آغاز می کنند، بپردازم. نکته قابل توجه این است 
که ما از هر کسی )استادان و مستندسازان( خواستیم تا مستند را ببینند؛ 
یک داســتان از تولیدکننده ای که از نزدیکانشان بود، تعریف کردند که 

دچار چنین مشکلی شده است.
در مورد همکاری با همسرم مصطفی حاج قاسمی، باید بگویم ما 

اول با هم صحبت می کنیم، می نویسیم و جلسه می گذاریم. وقتی ۴
سر پروژه می رویم، دقیقا می دانیم هرکس چه کاری قرار است انجام دهد. 
اگر می خواهیم قابی را ببندیم با هم به نتیجه می رســیم و بعد یکی با 
فیلمبردار صحبت می کند و یکی با سوژه ها. تقسیم کار داریم. البته هر 
کاری چالش های خودش را دارد ولی مهم این اســت که شیوه ای برای 
گفت وگو وجود داشته باشد که فکر می کنم در این چهارمین کار مشترک 

سینمایی، به این شیوه گفت وگو رسیده ایم.

خانواده خلج که آغاز می شــود به نظر می رسد 
فیلمــی در ســتایش کارآفرینــی و تولیــد 
باشد، شبیه مســتند های کارســتان یا یکی 
از فیلم هایــی که احتمالاً به ســفارش نهادی 
ســاخته می شــوند. کمی که پیش تر می رود 
به نظر می رسد قرار است درباره دشواری هایی 
باشد که تولیدکنندگان با آن مواجه می شوند، 
شــبیه یکــی از فیلم هایی که قرار اســت به 
سیاســتگذاران و نهادهای بالادستی هشدار 
دهد که تولیدکننــدگان را دریابند. اما جلوتر 
که می رود، معلوم می شــود که قرار اســت نه 
فقط ماجرای یک کارخانه بلکه ماجرای اوج و 
افول یک خانواده را روایت کند؛ خانواده ای که 
زندگی در شهر را رها کرده، به جایی در حاشیه 
گلپایگان رفته و شــرکت تولید پرورش مرغ و 
تخم مرغ به راه انداخته اند و در نوسان ها و فراز 
و فرودها به نوعی زندگی خود را قمار کرده اند.

خانواده خلج آغاز می شــود و آرام و آهســته، 
سکانس به ســکانس، پیش می رود و روزهای 
خوب را در کنار دشواری های اندکی که تولید 
و ســاختن هر حرفه ای دارد روایت می کند تا 
زمانی که گره  نخســت و بعد گره های بعدی 
می آیند و تماشــاگر را درگیــر می کنند، اما 
اینها همه ماجرا نیســت. در حقیقت تماشاگر 
هرچه پیش تر می رود، درمی یابد که گره هایی 
که تا کنون دیده فرع ماجــرا بوده اند و ماجرا 
قرار اســت در جای دیگری اتفاق بیفتد و راز 

موفقیت فیلم همین جاست.
خانواده خلج در خلال روایت خود فراز و فرودهای 
اقتصادی ایران را نیز روایت می کند، اینکه از آغاز 
دهه70 تا امروز، در هر مقطع زمانی، چه حوادثی 
واقع شده اند که می توانستند تولیدکنندگان را به 
چالش های گوناگون دچار کنند از آنفلوآنزا و بلایایی 
که پرورش دهندگان مــرغ گاه و بیگاه به آن دچار 

می شوند تا قطع یارانه دان مرغ و سویا و.... خانواده 
خلج در عین حال روایت  تصویری دشــواری های 
پیگیری های حقوقی در ایران نیز هســت؛ اینکه 
قوانین کجا می تواند دست و پای تولیدکنندگان را 
ببندد و کجا تغییرات اندک و بسیار در آنها می تواند 
راهگشا باشــد. بخشــی از بار دراماتیک فیلم را 
پیگیری های حقوقی و قضایی و بازشدن روزنه های 
امید و بسته شدن آنها به دوش می کشند، اگرچه گاه 
خالی از ملال نیست. استفاده از فیلم های خانوادگی 
که بــا هندی کــم )Handycam( فیلمبرداری 
شده اند، نه فقط تکه های روایت تاریخی را تکمیل 
می کند که وجه مستندگونه بدوی فیلم را تقویت 
می کند و به کمک یکدستی کار نیز می آید. شاید 
فیلمبرداری حرفه ای تر بیشــتر از اینکه به فیلم 
کمک کند از انسجام کار کم می کرد، حتی کندی 
آهنگ فیلم خیلی وقت ها در خدمت تقویت وجه 

مستندگونگی بدوی است.
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